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سالنامه 96

بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن پاسخ دهند.
شاهدان می‌گویند بعد از این حملات گروهی از روستاییان 
از راخیــن شــمالی وارد بخــش روهینگیایی شــدند و اســام را 
دستگیر کردند. ساکنان می‌گویند یکی از ریش سفیدان روستا 
امنیت آنها را تضمین کرد و گفت اگر سربازان به روستا یورش 

آوردند به سمت رودخانه بروند.
اســام می‌گویــد: »احتمــالاً آنهــا روهینگیایی‌هــا را بــازی 
داده‌اند.« روز 30 آگوســت، ســربازان به روســتای تولا تولی، که 
روهینگیایی‌ها در آن ســاکن بودند یورش بردند. اسلام و سایر 
ســاکنان روستا می‌گویند یگانی که به آنها حمله کرده معمولًا 
در شــمال غرب کشور مستقر است اما گویی آن را برای نابودی 
ارتش نجات بخش روهینگیا به خدمت گرفته بودند. ماربیار 
در حالــی که با دســت بر ســرش می‌کوبــد می‌گوید:»هروقت 
ایــن داســتان را می‌گویــم، حالم بــد می‌شــود.« او و کودکانش 
توانســتند از عرض رودخانه عبور کنند و به روستای مجاور پناه 
ببرند امــا بســیاری از روهینگیایی‌ها درســت در لبــه رودخانه 

توســط ســربازان و بودایی‌هایــی کــه همگی مســلح بــه چاقو 
بودنــد، محاصره شــدند. برخی به داخــل آب پریدند و برخی 
فــرار کردند اما مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. آن تعدادی که 
باقی ماندند توسط ســربازان به دو گروه تقسیم شدند: مردان 
یک طرف و زنان در طرف دیگر. شــاهدانی که روزنامه گاردین 
با آنها مصاحبه کرده گفته‌اند، زنان را مجبور کردند بایســتند و 
مرگ همسران و پســران و پدران خود را به ضرب گلوله تماشا 
کنند. برخی تظاهر به مردن کردند. برخی تلاش کردند مردان 
را مخفــی کنند. و آنهایی کــه طلب آب کردند بــا چاقو زخمی 

جهان

اســام، لاغر اندام با بازوهایی تنومند و تتو شــده می‌گوید: 
»تمــام مدت شــاهد همه چیز بــودم اما نمی‌توانســتم کاری 
انجام دهم فقط نشســتم و نگاه کردم.« داســتان او با داستان 
بیــش از نیمی از ســاکنان روهینگیایی که به‌صــورت جداگانه 
مصاحبه شــده‌اند مطابقت می‌کنــد. این داســتان‌ها زوایای 
تــازه‌ای از یک رویداد وحشــتناک را که ســازمان ملل و رهبران 
جهانی از آن به‌عنوان فراخوان پاکســازی قومــی یاد کرده‌اند، 
روشن ساخته اســت. بیش از 650 هزار روهینگیایی- اعضای 
یــک جامعــه اقلیــت مســلمان در میانمــار – از ماه اگوســت 
تاکنون کشورشان را به قصد پناهنده شدن در بنگلادش ترک 
کردند. آنها که مدت‌ها تحت تعقیب سربازان بودایی بودند، 
می‌گویند سربازان، پلیس و شبه نظامیان بودایی در عملیاتی 
موســوم به »پاکســازی«، زنان و کــودکان را به‌صــورت گروهی 
مــورد تجاوز قــرار دادند، بــه اعدام‌های گروهی دســت زدند و 
صدها نفر را زنده سوزاندند. ارتش میانمار این سخنان را کذب 
و داســتان‌های ساختگی خوانده اســت. اسلام که بیش از یک 
دهه را به‌عنوان ســرباز بودایی در ایالــت راخین خدمت کرده 
می‌گوید: »ارتش می‌خواهد مسلمانان را به‌طور کل از میانمار 

حذف کند.«
اســام بعــد از آنکه در ســال 1983 نیــروی ارتــش را ترک 
کرد در ایالت راخین ســاکن شــد. بودایی‌هــای راخین همواره 
مــراودات کشــاورزی و ماهیگیری با مســلمانان روهینگیایی 
داشــته‌اند. همیــن مــراودات بــود کــه اســام را بــا یــک زن 
روهینگیایــی به نام ماربیار خاتون آشــنا کرد. اســام می‌گوید 
او دختــر بانمک و شــجاعی بود اما فقط او نبــود که مرا به دین 
اســام علاقه‌مند کرد بلکه من متوجه درد و رنج و فشارهایی 
شدم که مردم روهینگیایی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. 
اما ازدواج این دو ، کار آسانی نبود. نیروهای امنیتی مدارک آنها 
را گرفتند و مجبورشان کردند برای بازپس‌گیری مدارکشان به 
آنها رشــوه بدهند. علی رغم تفاوت ســنی قابل توجه، این دو 
نفــر هر روز به هم نزدیکتر شــدند. »چطور می‌توانم عشــق را 

تعریف کنم؟ احساس همدردی هم خودش عشق است.«
اسلام بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان در سال 2008 
با ماربیار ازدواج کرد و به اسلام گروید. حرکتی که می‌گوید فقط 
به‌خاطــر ماربیار نبــوده اســت. بعــد از ازدواج آن دو به بخش 
روهینگیایی روستا نقل مکان کردند و صاحب چهار پسر و یک 

دختر شدند.
اســام که فــردی تحصیلکــرده و با کمالات بود بســرعت 
مــورد احترام ســاکنان قــرار گرفت و بــه نمایندگی از ســاکنان 
روستا فرم‌هایی که به زبان برمه‌ای بود را پر می‌کرد. دوستان و 
همسایگان او و ماربیار را پلی بین دو جامعه توصیف می‌کنند. 
در نخســتین ســاعات روز 25 آگوســت ســال 2017، گروهــی 
از نیروهــای ارتــش نجات بخــش روهینگیا بــه نــام آراکان، با 
تفنــگ و چاقو و چوب به مقر پلیس در راخین شــمالی حمله 
کردند. همیــن حملات بهانه‌ای به دســت بوداییــان داد تا با 

نمی‌خواهم به میانمار بازگردم
بودایی سابق از کشتار بی‌رحمانه مسلمانان روهینگیا می‌گوید
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عاطفه رضوان نیا
مترجم

اسلام ، پیرمرد میانماری: می‌گویند ما می‌توانیم 
به روستایمان برگردیم اما همه چیزمان را 

نابوده کرده‌اند. چه کسی به ما پول می‌دهد که 
خانه‌هایمان را دوباره بسازیم؟ چه کسی اموال به 
غارت رفته ما را بازمی‌گرداند؟ چه کسی عدالت را 
اجرا می‌کند؟ من در میانمار آزادی کامل داشتم. 

می‌توانستم هر جایی که خواستم بروم. اما آن 
زندگی و ریشه‌هایم در این کشور را نمی‌خواهم، 

چون زن و فرزندانم اینجا هستند. خدا به من 
اجازه نمی‌دهد که آنها را ترک کنم

شدند. بچه‌ها ضجه می‌زدند. بعد زنان را در گروه‌های کوچک 
به داخل خانه‌ها بردند و به آنها تجاوز کردند و کتکشــان زدند. 

سرآخر هم خانه‌ها را به آتش کشیدند.
 ما دستور داریم همه را بکشیم

اسلام که تمام این مدت در بخش بودایی روستای راخین 
بازداشــت بوده می‌گوید از همه چیز خبر داشــته اســت.  »اول 
هیچ چیزی نمی‌توانســتم ببینــم اما بعدش صــدای گلوله و 
فریــاد را شــنیدم. مــن آتــش و دودی کــه از آن بر می‌خاســت 
را دیــدم. دیــدم که یک هلیکوپتر بر زمین نشســت و افســران 
ارشــدی کــه همگی مســلح بودنــد از آن خارج شــدند. آنها به 
ســربازان تفنــگ و گلولــه دادنــد و گفتند هیــچ کــس را در آب 
نیندازنــد بلکه همــه را بســوزانند.« اســام می‌گوید افســران 
ارشــد گفتنــد: هر کســی کــه از دســتور تمــرد کــرد را می‌توانند، 
بکشند. شنیدم که یکی از افســران گفت به »ما دستور داده‌اند 
همه روســتاییان و هر کسی که از کشــتن روستاییان تمرد کرد را 
بکشیم.« سربازان و روستاییان خانه‌هایی که هنوز پابرجا بودند 
را غــارت کردند، برنج و موتورســیکلت و حیوانات را دزدیدند. 
اسلام می‌گوید: »بوی سوختگی اجساد به قدری مشمئز‌کننده 
بود که نمی‌توانســتیم داخل روستا بمانیم.« اسلام می‌گوید، 
ســربازان بودایــی کتکــش زده‌اند و مجبــورش کرده‌انــد که به 
اســام توهین کند. او می‌گوید سربازان به او گفته‌اند: »تو برادر 
مایی و این کشور ماست. کلار‌ها )واژه‌ای ناخوشایند که به جای 
واژه مســلمان در زبان برمه‌ای اســتفاده می‌شود( دیگر در این 
کشــور جایی ندارند.« اســام می‌گوید یک شــب که ســربازان 
مســت کرده بودند توانسته از فرصت استفاده کرده و فرار کند. 
او سپس راهی بنگلادش جایی که زن و فرزندانش در آن بودند 
می‌شــود. ماربیــار می‌گوید: »وقتی دیدمش غــش کردم. فکر 
می‌کردیم که مرده است.« اسلام و ماربیار در تولا تولی زندگی 
خوبی داشتند. آنها یک خانه خوب داشتند و صاحب چند گاو 
و بوفالو و مرغ و خروس بودند. حالا در یک کمپ پناهندگی در 
یک چادر زندگی می‌کنند. جایی که وزوز مگس و پشه و شلوغی 

آزار دهنده است.
اســام می‌گویــد: می‌گوینــد مــا می‌توانیم به روســتایمان 
برگردیــم اما همه چیزمــان را نابوده کرده‌اند. چه کســی به ما 
پــول می‌دهد کــه خانه‌هایمــان را دوباره بســازیم؟ چه کســی 
امــوال به غارت رفته مــا را بازمی‌گرداند؟ چه کســی عدالت را 
اجرا می‌کند؟ به‌عنوان یک بودایی ســابق، اســام این اجازه را 
دارد کــه هر جایی از میانمار کــه می‌خواهد زندگی کند. اما او به 
داشــتن زندگی آزاد پشــت کرده و می‌خواهد بی‌جا و سرزمین 
در کنار خانواده‌اش در تبعید زندگی کند. او احساس پشیمانی 
نمی‌کند. »من در میانمار آزادی کامل داشتم. می‌توانستم هر 
جایی که خواستم بروم. اما آن زندگی و ریشه‌هایم در این کشور 
را نمی‌خواهم، چون زن و فرزندانم اینجا هســتند. خدا به من 

اجازه نمی‌دهد که آنها را ترک کنم.«
 منبع: گاردین

تا بعدازظهــر دیگر همه چیز تمام شــده بــود. در حالی 
که بوی ســوختگی از تمام روســتا به مشــام می‌رســید، 
یک افســر ارتش فریــاد زد، »ما 100 بشــقاب برنج و مرغ 
کاری می‌خواهیــم. برایمــان آماده کنیــد.« این حد از 
وحشــیگری شــوک آور بود اما نه برای »اسلام«، مردی 
60 ســاله که ســابقاً عضوی از همین ارتش بوده است. 
اســام، یک سرباز ســابق بودایی بود اما بعد از ازدواج 
با یک زن روهینگیایی به دین اســام گرویــد. او اکنون 
در کمپ‌های شــلوغ بنگلادش به ســر می‌برد. اســام 
می‌گوید وقتی همسر و 5 فرزندش با سایر همسایگان از 
میانمار گریختند، او در اسارت بودایی‌ها بود. آنها پیش 
از حمله به روستا و آغاز قتل عام گسترده خود، اسلام را 
دستگیر کرده و هفته‌ها تلاش کردند او را به آیین بودایی 
بازگردانند. او می‌گوید تمام مدت شــاهد آماده شــدن 

سربازان بودایی برای حمله به روستایش بوده است.


